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ـــرش بـ

دکتر فاضلی معیار صلح را مردم و مصداق صلح را خرد جمعی جامعه معرفی می‌کند و معتقد است اگر گروهی در 
جامعه خود را منادی حق معرفی کنند و رأی و نظر مردم و خرد جمعی را نادیده بگیرند مروج خشونت در جامعه 

خواهند شد. او تصریح می‌کند اگر »فرهنگ گفت‌وگو« را در جامعه نهادینه کنیم راحت‌تر می‌توانیم صلح را در 
زندگی روزمره مردم جاری کنیم: »وقتی گفت‌وگو در جامعه جدی می‌شود، خود به خود در انجام کارها تسریع 

می‌شود. وقتی در جامعه‌ای گفت‌وگو صورت می‌گیرد، به تبع آن، افکار صاحبان قدرت هم تغییر می‌کند؛ چون 
می‌دانند که حیات اجتماعی قدرتمند است و خواه‌ناخواه باید همسو با خواست مردم و خرد جمعی حرکت 

کنند.«

جاری شدن صلح در جامعه با »فرهنگ گفت‌وگو«

ـــرش بـ

عصر مدرن به دلیل چالش‌های فراوانی که بر انسان آوار کرده است، آدم‌ها را ترغیب می‌کند تا بی‌وقفه به دنبال »شادی« بگردند؛ آنقدر که 
»تدبیر ایجاد شادی« در عصر ارتباطات به یک صنعت پول‌ساز بدل شده است. این صنعت طرفداران بسیاری دارد که حاضرند هزینه‌های 

گزافی کنند تا شاید از درد و رنج زندگی‌های مدرن خود بکاهند. وقتی موضوعی دغدغه انسان شد، پای فلاسفه هم برای فهم چیستی و چرایی 
آن، به بحث باز می‌شود. این‌گونه شد که فیلسوفان بسیاری در باب شادی و راز و رمز شادکامی فلسفه‌ورزی کردند.

 

»تدبیر ایجاد شادی« چرا دغدغه فیلسوفان شد؟

عناصر صلح‌آفرین ایران‌زمین
»مکتـــب صلح ایرانـــی« با هدف بازاندیشـــی در 
تاریـــخ ایـــران و تمرکز بـــر عناصـــر صلح‌آفرین 
در فرهنـــگ و آییـــن این ســـرزمین، قرار اســـت 
امسال موضوع هشـــتمین همایش بین‌المللی 
انجمـــن علمـــی مطالعات صلـــح ایران شـــود. 
دکتـــر نعمـــت‌الله فاضلـــی، دبیـــر علمـــی ایـــن 
ســـمپوزیوم، در نشســـت خبری ایـــن همایش، 
بـــه جایـــگاه صلـــح در تاریخ ایـــران بـــه عنوان 
یـــک ارزش فرهنگـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت: »از 
ادبیات و آیین‌ها گرفته تـــا رفتارهای اجتماعی، 
همـــه گویای تـــاش ایرانیان بـــرای حفظ صلح 
اســـت. این مســـأله نه تنهـــا در گذشـــته، بلکه 
در دوران معاصـــر نیـــز اهمیـــت دارد. بویـــژه با 
توجـــه به جنگ‌هایی کـــه منطقـــه را تحت‌تأثیر 
قـــرار داده، گفتمـــان صلـــح ایرانـــی می‌تواند به 
عنوان بخشـــی از یک فلســـفه جهانـــی مطرح 
شـــود. ایران با تاریخ چندین هزار ســـاله، پهنه 
گســـترده »ایـــران فرهنگـــی« و منابـــع خلاقانه 
فرهنگـــی کـــه دارد، می‌توانـــد نقـــش مهمی در 
ایجـــاد صلـــح در منطقـــه و حتـــی جهـــان ایفا 
کنـــد. این گفتمان بایـــد از طریق گفت‌وگو‌های 
فرهنگـــی، تاریخـــی و اجتماعی تقویت شـــود.«
او پایـــش منابع ایرانـــی برای رســـیدن به صلح 
آیینی، صلح زبانی، صلـــح دینی، صلح فرهنگی 
و صلـــح ملـــی را از جملـــه اهـــداف برگـــزاری 
چنیـــن همایـــش بین‌المللـــی معرفـــی کـــرد و 
گفـــت: »اینکه برخی تصور می‌کننـــد ایران روی 
صلـــح را نخواهد دید، درســـت نیســـت؛ همین 
گفت‌وگوهایـــی کـــه میـــان نخبـــگان فرهنگی، 

سیاســـی و اجتماعی در ســـطح جامعه شـــکل 
می‌گیـــرد، زمینه‌ای بـــرای ایجاد صلـــح خواهد 

» . بود
 

صلح، زبانی جهانی است که هر ملتی با 
گویش خود، به آن سخن می‌گوید

دکتـــر فاضلی »صلـــح« را زبانی جهانـــی معرفی 
کـــرد که همـــه ملت‌ها ایـــن زبـــان را می‌فهمند 
و همـــه دولت‌ها به ایـــن زبان مجهز هســـتند؛ 
امـــا هر ملتـــی با لحـــن و گویش خـــود به صلح 
می‌اندیشـــد و ســـخن می‌گوید. او در این راستا، 
مکتـــب ایرانـــی صلـــح را چنیـــن معرفـــی کرد: 
»مکتـــب ایرانـــی صلح نـــه می‌خواهـــد مکاتب 
دیگـــر را نفـــی، و نه بـــا آنهـــا رقابت کنـــد؛ بلکه 
قصـــد آن، گفت‌وگـــو بـــا دیگـــر مکاتب اســـت. 
مکتـــب ایرانی صلح با تکیه بـــر تاریخ چند هزار 
ســـاله ایران و گســـتره پهناور »ایـــران فرهنگی« 
می‌خواهـــد فهـــم خـــود را از صلح ارائـــه کند تا 
برای گفت‌وگو با دیگر مکاتب مبنایی بســـازد.«

دکتـــر فاضلـــی معتقـــد اســـت »مکتـــب ایرانی 
صلـــح« چنـــد معـــارض دارد؛ یکی اینکـــه گفته 
و  غیریت‌ســـازی  اســـت  قـــرار  آیـــا  می‌شـــود 
هویت‌ســـازی دیگـــری صـــورت گیرد و بـــا آن بر 
طبل نفی شـــرق و غرب بکوبیم؟ کـــه او اینگونه 
پاســـخ گفت: »منطق صلح چنین هویت‌سازی 
را ایجـــاب نمی‌کند. ما نیاز بـــه گفت‌وگو داریم و 
قصد نداریـــم از صلح، ایدئولوژی برای ســـیطره 

بر دیگری بســـازیم.«
دومیـــن معارضـــی کـــه فاضلـــی بـــه آن پاســـخ 
گفـــت، ایـــن بـــود کـــه آیـــا قـــرار اســـت بـــا این 

بـــر خشـــونت‌های تاریـــخ  مکتـــب، حجابـــی 
ایران کشـــیده شـــود و قرائتی رمانتیک از تاریخ 
ایـــران ارائه شـــود؟ کـــه او این‌گونه پاســـخ داد: 
»قصـــد نداریم با کتمـــان خشـــونت‌ها، مدعی 
شـــویم که همیشـــه در صلـــح بوده‌ایـــم. اتفاقاً 
می‌خواهیـــم بـــا تمرکـــز بـــر همیـــن برهه‌های 
ناصلـــح تاریخ‌مـــان، عناصر و اشـــکالی از صلح 
را پیـــدا کنیـــم؛ صلح‌هایـــی کـــه تجربه زیســـته 

تاریخـــی ما اســـت.«
 

پیوند حکومت و مردم، صلح را برای 
جامعه به ارمغان می‌آورد

یک تصور عمومی وجود دارد که گفته می‌شـــود 
»صلح را بایـــد دولت ایجاد کنـــد، اگر حکومتی 
صلـــح نخواهـــد، از دســـت ملت کاری ســـاخته 
نیســـت« دکتـــر فاضلی بطور ضمنـــی این حرف 
را تأییـــد کرد امـــا بر ایـــن نکته مهم هـــم تأکید 
کرد که »علی‌رغم اینکه ســـاختارهای سیاســـی 
و اجتماعـــی نقش مهمی در ایجاد و حفظ صلح 
دارنـــد ولی فاعلیت مـــردم و نخبـــگان فکری را 
نیـــز نبایـــد نادیـــده گرفت. چـــرا که هـــر دو، در 
ایجـــاد و حفظ صلـــح تعیین‌کننـــده و بازیگران 
فعالـــی هســـتند. در واقـــع، پیونـــد حکومت و 
مردم اســـت کـــه صلح را بـــرای یـــک جامعه به 

ارمغـــان می‌آورد.«
صلح تنهـــا یک مفهوم فلســـفی نیســـت، بلکه 
یـــک رویکرد اجرایـــی و فرهنگی اســـت که باید 
در زندگی روزمره جاری باشـــد، بنابراین با اینکه 
سیاســـتمداران نقش بیشتری در ایجاد صلح یا 
رویکردهـــای ناصلح در جامعه دارنـــد اما بعد از 
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»مکتب ایرانی صلح« به روایت نعمت‌الله فاضلی

مسیرهای صلح به پشتوانه ایران فرهنگی
 این پرسشی اساسی است که صلح را دولت ایجاد می‌کند یا ملت؟

حمید حبیبی
خبرنگار

مطالعات صلح

»صلـــح« در تاریـــخ ایران همـــواره یـــک ارزش فرهنگی بـــوده اســـت. از ادبیـــات و آیین‌های مـــا گرفته تـــا رفتارهای   
اجتماعی‌مـــان گویـــای تـــاش ایرانیان بـــرای حفظ صلح اســـت. به ایـــن اعتبار، »گفتمـــان صلح ایرانـــی« می‌تواند 
بخشـــی از فلســـفه صلح جهانی باشـــد. کتـــاب »صلح ایرانـــی« که بـــه تازگی به کوشـــش دکتر نعمـــت‌الله فاضلی، 
اســـتاد انسان‌شناســـی و به همت انتشـــارات همرخ منتشـــر شـــده اســـت »مکتب ایرانی صلح« را در قالب 20 مقاله 
از 20 اســـتاد صاحب‌نظر، تبیین و مســـیرهای صلـــح در ایران امروز را جســـت‌وجو کرده اســـت. در واقـــع، این اثر را 
می‌توان مجموعه اندیشـــه ورزی‌هایی درباره چیســـتی، چرایی، چالش‌ها و چگونگی تحقـــق و ارتقای صلح در ایران 
از منظر علوم‌سیاسی، علوم‌اجتماعی، علوم‌تربیتی، فلســـفه، روان‌شناسی، ادبیات و... دانست. مصطفی ملکیان، 
محمدرضا تاجیک، مریم نصراصفهانی، فرشـــاد مؤمنی، فرهنگ رجایی، مجتبی‌ مقصودی، خســـرو باقری، مقصود 
فراســـتخواه، ســـیمین کاظمی و ایرج شهبازی از جمله مقاله‌نویســـان این مجموعه هســـتند. »مکتب ایرانی صلح« 
بـــه عنوان موضـــوع و محور هشـــتمین همایش بین‌المللی صلح انتخاب شـــده اســـت که به همـــت انجمن علمی 
مطالعـــات صلح ایران برگزار خواهد شـــد و دکتر نعمت‌الله فاضلی هم دبیر علمی آن  اســـت. در نشســـت خبری که 
برای این همایش در محل خانه اندیشـــمندان علوم‌انســـانی برگزار شـــد، دکتر فاضلی به ویژگی‌ها و شـــاخص‌های 
مکتـــب ایرانـــی صلـــح اشـــاره کـــرد و بـــه برخـــی نقدهایـــی کـــه بـــه ایـــن مکتـــب می‌شـــود، پاســـخ گفـــت.

علیرضا سبحانی
خبرنگار

فلسفه

 آیا ما با ظرفیتی از شـــادی متولد می‌شـــویم و نمی‌توانیم شـــادتر از آنچه ظرفیت پایه‌ای ماســـت، زندگی کنیم؟ یا باید بجنگیم تا ســـهم بیشـــتری از شـــادی 
بـــه چنـــگ آوریـــم؟ آیا می‌تـــوان شـــادی را اندازه‌گیری کرد تـــا برای کم و زیاد شـــدنش طـــرح و برنامـــه ریخت؟ آیـــا می‌توان طرفدار زیســـت اخلاقی بـــود و در 
عیـــن حال حداکثر شـــادی را هم ســـهم خود کرد؟ لورین ال بســـر، در کتاب »فلســـفه‌ شـــادکامی« به این دســـت از پرســـش‌ها پاســـخ می‌دهـــد. او در حالی 
کـــه »شـــادی« را مورد مداقه فلســـفی قـــرار می‌دهد، پـــای دیگر حوزه‌هـــای مطالعاتی را بـــه این بحث بـــاز می‌کند و کتاب خـــود را »مطالعات میان‌رشـــته‌ای« 
می‌خواند. او اســـتاد فلســـفه کالج میدلبری و نویســـنده‌ کتاب‌ »اخلاق ســـعادتمندانه: فلســـفه و روان‌شناســـی خوب زیســـتن« و از دبیران »راهنمای اخلاق 
فضیلت‌محور« راتلج اســـت. کتاب »فلســـفه شـــادکامی« او با ترجمه پروانه یوســـفی و به ‌همت انتشارات مؤسســـه‌ فرهنگی دُکســـا روانه بازار نشر شده است.

دولت، این نخبگان فکـــری و طبقات اجتماعی 
هستند که مســـئولیت ایجاد صلح بر دوششان 
اســـت. فاضلی با چنین رویکردی، معتقد است 
بایـــد صلح را در ســـطوح مختلـــف جامعه فعال 
کنیـــم: »هدف مـــا این اســـت که اجـــرای صلح 
در جامعـــه ایرانـــی شـــکل بگیـــرد. در گذشـــته 

رفتارهای ایدئولوژیک در برخی ســـطوح، زاییده 
خشـــونت شده اســـت هرچند که خشـــونت نیز 
می‌توانـــد یـــک عملکـــرد اجتماعـــی باشـــد، اما 
تمرکـــز اصلـــی مـــا بایـــد بر گســـترش صلـــح در 
تمامـــی ابعاد زندگی باشـــد. به همین نســـبت، 
هنر و فرهنـــگ ایرانی می‌تواند نقـــش مهمی در 

ترویج صلح داشته باشـــد. از معماری و آشپزی 
گرفته تا شـــعر و موســـیقی، همه ایـــن عرصه‌ها 
می‌توانند ابزارهایی برای بیان و گســـترش صلح 
باشـــند. اینچنیـــن، صلح نـــه تنها یـــک مفهوم 
انتزاعـــی، بلکه یـــک تجربـــه زیســـته در زندگی 

روزمره مـــردم ایران خواهد شـــد.«

»فلسفه شادکامی« به روایت لورین ال. بسر؛ استاد فلسفه کالج میدلبری

بازار پول ساز و  پر مشتری »صنعت شادی«

 »تدبیر ایجاد شادی« یک صنعت پولساز
عصـــر مدرن به دلیـــل چالش‌های فراوانی که بر انســـان آوار کرده اســـت، 
آدم‌هـــا را ترغیـــب می‌کند تـــا بی‌وقفه به دنبال »شـــادی« بگردنـــد؛ آنقدر 
کـــه »تدبیر ایجاد شـــادی« در عصر ارتباطات به یک صنعت پول‌ســـاز بدل 
شـــده اســـت. این صنعت طرفداران بســـیاری دارد که حاضرند هزینه‌های 

گزافـــی کنند تا شـــاید از درد و رنج زندگی‌های مـــدرن خود بکاهند.
وقتی موضوعی دغدغه انســـان شد پای فلاســـفه هم برای فهم »چیستی« 
و »چرایـــی« آن، بـــه بحـــث بـــاز می‌شـــود. این‌گونـــه شـــد که فیلســـوفان 
بســـیاری در بـــاب شـــادی و راز و رمـــز شـــادکامی فلســـفه‌ورزی کردنـــد و 
کتاب‌هـــای فراوانـــی هـــم برایش نوشـــتند که هـــر یک ســـعی می‌کردند از 
نظرگاه متفاوتی شـــادی را رمزگشایی کنند تا شـــاید بتوانند فرمولی تجویز 

کنند تـــا انســـان را از رنج‌ و درد زندگـــی برهانند.
 

»شادی« زیر ذره‌بین فیلسوفان
اگر ســـقراط را بنیانگذار »فلسفه شـــادکامی« بنامیم، به بیراهه نرفته‌ایم؛ 
زمانی که او در موضوع فلســـفه چرخشـــی ایجاد کرد و »فلســـفه انســـانی« 
را جایگزین »فلســـفه طبیعـــی« کرد، در واقع »شـــادی انســـان« را هم زیر 
ذره‌بیـــن مداقه‌هـــای فلســـفی بـــرد. این‌گونه بود کـــه افلاطون شـــادی را 
رهایـــی از این عالـــم، ارســـطو در گرو فضیلت‌هـــا و خـــردورزی و عدالت، 
اپیکوریـــان به معنای نداشـــتن درد و رنج و عده‌ دیگری از فیلســـوفان هم 

شـــادی را ابتهاج و ســـرور تعبیر کردند.
جـــان لاک شـــادی را بـــه »لـــذات زندگـــی« گـــره زد و برترانـــد راســـل آن را 
»رغبت بـــه زندگی« معنا کرد. ســـورن کی‌یـــرکگارد گفت، زمانی شـــادکامی 
را حـــس خواهیـــم کرد که از حل مســـائل زندگی دســـت برداریـــم و حاضر 
شـــویم مشـــکلات را تجربـــه کنیـــم. و حتی گروهـــی از فلاســـفه اخلاق‌گرا 
همچـــون کانت برای شـــادی و شـــادکامی در زندگـــی ارزش و اعتبار ویژه‌ای 
قائـــل نشـــدند چون اخـــاق را اولویت قـــرار دادنـــد و شـــادی را در مراتب 

پایین‌تری نشـــاندند.
 

ورود شادی به علم سیاست
لوریـــن ال بســـر در این کتاب با اینکه ســـعی کرده اســـت در بحث شـــادی 
نگاه‌هـــای اخلاقـــی را لحاظ کند امـــا کتـــاب او همه بحث‌هـــای اخلاقی را 
در بـــر نمی‌گیـــرد. او بر این باور اســـت که نگـــرش ما تعیین‌کننـــده میزان 
بهره‌مندی ما از شـــادی و شـــادکامی در زندگی اســـت و آن را زمینه و بافتار 
شـــادی می‌نامـــد. او معتقد اســـت فیلســـوفان غربـــی اغلب شـــادی را به 
»رشـــد فرد در جهان مادی« و فلاســـفه شـــرق آن را به »رهایـــی از فردیت« 
معطـــوف می‌کنند. و این‌گونه  بوده که شـــادی هم تفســـیر »شـــرقی« و هم 

»غربی« پیدا کرده اســـت.
فیلســـوفانی که مفهوم شادی را به ‌ســـمت لذت می‌برند، از لحاظ سیاسی 
اغلـــب نگاهـــی لیبرالی دارنـــد و در منطـــق آنان، بایـــد و نبایـــد جایگاهی 

نـــدارد چون شـــادکامی را به حـــس لذت وابســـته می‌دانند و لـــذت را هم 
بـــه آزادی برای لـــذت گره می‌زننـــد. در حالی کـــه پیروان ایده‌ ارســـطویی 
مثل مکین‌تایر فهرســـتی عینی برای شـــادی و شـــادکامی ارائه می‌دهند و 
به‌ســـمت مهندســـی فرهنگی می‌رونـــد. و اینچنین تفکر فلســـفی در باب 

شـــادکامی بـــه مباحث علم سیاســـت هم ورود پیـــدا می‌کند.
خلاصه اینکه، شـــادی از آن مفاهیمی اســـت که اگـــر بخواهیم زیر ذره‌بین 
فلســـفه بگذاریـــم، مجبوریم مفاهیمی چـــون لذت، کامیابـــی، رضایت از 
زندگی، به‌زیســـتی، ســـعادت و معناداری زندگی را هم به بررســـی بگذاریم 
و رابطه آنها را با شـــادی و شـــادکامی بســـنجیم. کاری که نویســـنده ســـعی 

کـــرده در این کتاب آن را به ســـرانجام معناداری برســـاند.
 

سیاستگذاران شادی
مؤلـــف ایـــن اثـــر بعـــد از اینکـــه از دیدگاه‌هـــای مختلـــف شـــادی را مورد 
مداقـــه قرار می‌دهـــد و نظرگاه‌هـــای مختلـــف را در باب شـــادی به بحث 
می‌گـــذارد، در نهایـــت خـــود او شـــادی را ترکیبـــی از »عواطـــف مثبت« و 
»رضایـــت از زندگـــی« تعریـــف می‌کنـــد و پرســـش‌هایی از ایـــن دســـت را 
بـــه بحث می‌گـــذارد: شـــادی را چطـــور می‌تـــوان انـــدازه گرفت؟ آیـــا باید 
بـــه خوداظهـــاری اکتفا کـــرد؟ یا برای ســـنجش قـــدر و میـــزان آن باید به 
دســـتگاه‌هایی عصب‌شناســـی متوسل شـــد؟ چطور برای شـــادکامی باید 
سیاســـتگذاری کـــرد؟ آیا سیاســـتگذاران حـــق‌ دارنـــد انتخاب‌هـــای ما را 
محـــدود کننـــد تا شـــادکام باشـــیم؟ همـــه اینهـــا موضوعات مـــورد بحثی 
هســـتند کـــه در مطالعات شـــادی جـــای می‌گیرند و مؤلف ســـعی می‌کند 
در این کتاب پاســـخی فلســـفی بـــرای آنها بیابـــد. البته کتـــاب او خالی از 
مطالعـــات میان‌رشـــته‌ای نیســـت و شـــادی را از نظرگاه‌ دیگر رشـــته‌های 

علمـــی هم بـــه بحث می‌گـــذارد.


